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چكيده 
فهم زمينه هاي خيزش جنبش هاي اسلامي منوط به تبيين نظرياتي است كه درباره 

خاستگاه و ريشه شكل گيري اين جنبش ها در سده اخير مطرح شده است. پرسش اصلي در اين 
نوشتار آنست كه ريشه اسلام گرايي را از منظر نظريه پردازان غربي و اسلامي چگونه مي توان 

تبيين نمود؟ در پاسخ به اين پرسش دو دسته تئوري ذات- محور و واكنش- محور ارائه شده 
تئوري هايي كه از منظر ذات محورانه به پديده اسلام گرايي مي پردازند، اسلام گرايي موجود  است. 

در جهان اسلام را ناشي از ارزش ها و اصول و ذات خود اسلام مي دانند. البته افرادي همچون 
مودودي و سيد قطب با ديدي مثبت به آن  نگاه مي كنند؛ درحالي كه متفكران غربي باديدي 

لاً منفي بر ذاتي بودن اسلام گرايي تاكيد دارند و اسلام گرايي را مترادف خشونت تصوير  كام
شاخه دوم تئوري هاي مربوط به اسلام گرايي گروه كثيري از متفكران غربي و اسلامي  مي كنند. 

را شامل مي شود كه اسلام گرايي موجود را واكنشي به مسائل محيطي و خارجي جهان اسلام 
مي دانند، و درواقع اسلام گرايي را پديده عارضي و زودگذر ناشي از تحولات مدرنيته قلمداد 

 مي كنند. 
 

كليد واژه ها 
محور، بنيادگرايي، نوسازي، بحران  هژموني،  اسلام گرايي، تئوري ذات - محور، تئوري واكنش - 

 جهاني شدن
 
 


   Salehi.abas@yahoo.com استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  ∗
استاديار روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  ∗∗

mailto:Salehi.abas@yahoo.com�
mailto:Salehi.abas@yahoo.com�
mailto:Salehi.abas@yahoo.com�
www.SID.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جنبش هاي اسلام گرايانه: نظريات و ديدگاه هامباني



مقدمه 
در سده اخير جنبش هاي بسياري در سراسر جهان اسلام به وجود آمده اند كه  اين 

لاً با هم ديگر متفاوت بوده اند. به همين  جنبش ها در خاستگاه، ماهيت، عملكرد و نتايج خود كام
دليل صاحب نظران مسائل جهان اسلام مفاهيم متعددي را براي فهم جنبش هاي اسلام گرا به 

كار برده اند؛ مفاهيمي همچون بنيادگرايي اسلامي، اسلام گرايي راديكال، اسلام سياسي، بيداري 
اما بسياري از اين مفاهيم نتوانسته اند دركي درست نسبت به جنبش هاي اسلام گرا  اسلامي ... 

ايجاد كنند و در بسياري از مواقع به جاي راهنمايي در فهم جنبش هاي اسلامي محققان را 
به عنوان مثال مفهوم بنيادگرايي متعلق به جنبش هاي ديني  دچار اشتباه نموده اند. 

پروتستان هاي آمريكا بوده است و به كار بردن اين مفهوم درباره جنبش هاي اسلامي كه داراي 
لاً اشتباه مي باشد. اگر بخواهيم  اهداف و ريشه هاي متفاوت با پروتستان هاي آمريكا هستند، كام

مفهوم بنيادگرايي را به گروه هاي اسلام گرا نسبت دهيم تمامي گروه ها موجود در جهان اسلام از 
صدر اسلام همگي بنيادگرا هستند زيرا خواهان بازگشت به اصول اوليه قرآن و سنت مي باشند. 
به معناي ديگر هيچ گروه غير بنيادگرا در طول تاريخ  جهان اسلام  وجود ندارد. درباره مفهوم 

به عبارتي روشن تر اسلام تفكيكي بين دين و  اسلام سياسي نيز همين مشكل وجود دارد. 
سياست قائل نشده بود كه امروزه عده اي بخواهند اسلام را سياسي كنند. اسلام از همان ابتدا 

سياسي بوده و هيچ وقت امور دنيا و آخرت را از هم ديگر تفكيك نمي كند. به دليل اين 
مشكلات مفهومي، در اين نوشتار تلاش شده است تا از مفهوم اسلام گرايي در رابطه با 

منظور از جنبش هاي اسلام گرا جنبش هايي هستند كه به  جنبش هاي اسلام گرا استفاده شود. 
دين اسلام به عنوان يك برنامه زندگي نگاه كرده و تلاش مي كنند تا در ابعاد مختلف سياسي و 

اجتماعي اين برنامه ها را پياده كنند.  
براي فهم جنبش هاي اسلامي كه در دوره هاي اخير قدرت بيشتري پيدا كرده ابتدا 

مي بايست نظرياتي كه درباره خاستگاه و ريشه شكل گيري جنبش هاي اسلام گرا مطرح شده، 
مورد بررسي دقيق قرار گيرند، تا از اين طريق راهي به سوي فهم ماهيت فكري اسلام گرايان 

در مورد خاستگاه و منشأ شكل گيري اسلام گرايي سياسي دو ديدگاه متفاوت وجود  گشوده شود. 
كه در ذيل به آن ها پرداخته مي شود.  دارد
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گفتار اول: تئوري هاي ذات محور اسلام گرايي 
برخي از شرق شناسان و انديشمندان مسلمان، به جاي پيدا كردن ريشه هاي اسلام گرايي در 

عوامل خارجي و بحران هاي جهان اسلام، اسلام گرايي را پيامد ويژگي هاي ذاتي و بنيادين اسلام 
همانند سكولاريسم، فردگرايي، جدايي دين از  و تطبيق ناپزيري آن با مفاهيم بنيادين مدرنيته (

به اعتقاد اين افراد جنبش هاي اسلام گرايانه و  سياست، عقلانيت ابزاري و...) قلمداد مي كنند. 
اً واكنشي و منفعل باشند، پديده اي فعال است كه از متن دين و  بنيادگرا بيش از آنكه صرف

اصول و مباني ارزش هاي اسلامي  برمي خيزد. 
ابوالاعلي مودودي متفكر پاكستاني و موسس حزب جماعت اسلامي معتقد است كه 

اسلام گرايي  امروز مبتني بر ارزش ها و اصول ذاتي دين اسلام در جهت حكميت قانون الهي  
از نظر وي محور شرارت ها در جهان ناشي از تسلط انسان بر انسان است. انسان ها براي  مي باشد. 

سلطه بر ديگران يا همانند حاكمان مصر ادعاي خدايي كرده اند و يا اينكه بتي را خدا فرض 
كرده و خود را واسطه خدا قرار داده اند و از اين طريق بر مردم مسلط شده اند. امروزه نيز از 
ديدگاه مودودي به جاي اشياء و بت ها اطاعت از خدايان بشري جايگزين شده است. از نظر 

مودودي بشر امروز براي نجات خود از تمامي اين اربابان مي بايست به شناسايي خداوند واقعي 
بپردازد و براي اينكه انسان تنها يك خدا را بپرستد مي بايست قانوني را كه ازجانب خداوند آمده 
است بپذيرد و هيچ كس و هيچ طبقه و گروهي در اسلام حق ندارد از جانب خود دستوري صادر 

البته از ديدگاه مودودي حاكميت قانون الهي به معناي حكومت استبدادي نيست.  كند. 
همچنين به مانند حكومت تئوكراسي كشيشان غربي نيست زيرا از ديدگاه وي حكومت الهي 

كشيشان مسيحي منجر به حاكميت طبقه اي خاص به عنوان واسطه اي ميان مردم و خدا شده 
است در حالي كه در حكومت اسلامي، احكام اسلام اجرا شده و حكومت توسط همه مردم اداره 

). 73-106: 1378خواهد شد (عراقچي، 
سيد قطب نيز اسلام گرايي را به معناي بازگشتن به اصل و ذات دين يعني حاكميت االله به 

جاي حاكميت طاغوت در تمام امور سياسي و اجتماعي مي داند. از ديد او حاكميت اسلامي 
براساس لااله الااالله است، و هيچ حاكميتي غير از االله وجود ندارد و عبوديت به معناي رهايي 

بنابراين در تمام شئونات زندگي خود تحت سيادت و حاكميت  بشر از سلطه طاغوت مي باشد. 
الهي قرار دارد و در هيچ يك از ابعاد زندگي خود نمي تواند خودسرانه عمل كند (سيد قطب، 

1378 :74.( 

www.SID.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جنبش هاي اسلام گرايانه: نظريات و ديدگاه هامباني



برخلاف متفكران اسلامي، صاحب نظران غربي اغلب با نگرش منفي اسلام گرايي را جزء ذاتي 
به عنوان مثال بات يه اور تاريخدان انگليسي اسلام گرايي را  و جدايي ناپذير اسلام معرفي مي كنند. 
به معناي بازگشت به اصل و ذات دين كه همان خشونت، شمشير، جهاد و شهادت است معرفي 

اروپا بدون جنگ تسليم اسلام شده است» به شدت گفتگوهاي اروپايي  مي كند. وي در مقاله «
عربي و سياست مماشات در برابر مسلمانان را مورد نكوهش قرار مي دهد. ايشان با ذكر   -

رفتار مسلمانان در دوران شكوفايي اسلام با  مفاهيمي همچون «اهل ذمه»، «جهاد» و «
نتيجه مي گيرد كه با مسلمانان نمي توان وارد گفتگو شد، به عنوان مثال اعراب  از  اروپاييان» 

طريق جهاد اسلامي سرزمين هايي را از هند تا پرتقال تصرف كرده و مردم را مجبور به پذيرش 
اسلام كردند و كساني را كه نمي پذيرفتند اهل ذمه محسوب شده و مي بايست سلاح هاي خود 

وي براي القاي هر چه بيشتر ترس از مسلمانان، دين اسلام را ديني  را تحويل بدهند. 
امپرياليستي و مسلمانان را بسي خطرناك تر از نژادپرستان دوآتشه قلمداد مي كند، زيرا كه 

آخرين پيامبر است و ساير اديان را  مسلمانان معتقدند كه دين اسلام آخرين دين و محمد(ص) 
چيزي جز خرافات و جعليات نمي دانند، بنابراين خود را براي سلطه امپرياليستي بر مسلمانان 

 ).21-22: 1384محق مي دانند (نقيب زاده، 
2Fهمچنين برنارد لوئيس

 با الهام از رويكرد ذات گرا، البته با ديدي منفي اسلام گرايي موجود �
). به عنوان مثال برخي Lewis, 1988: 12-19را به ذات و گوهر دين اسلام نسبت مي دهد (

تبعيضات عليه زنان كه توسط اسلام گرايان مورد تاكيد قرار مي گيرد را محصول وضعيت 
سياسي و اجتماعي اسلام گرايان نمي داند، بلكه آن را ناشي از مفاهيم ذاتي اسلام مي داند و 

طبق قانون و سنت اسلامي سه گروه از مردم از اصل كلي برابري حقوقي  و مذهبي  مي نويسد: «
زنان آشكارا از يك ديدگاه در موقعييتي بدتر از  برخوردار نبودند: غير مومنان، بردگان و زنان. 

آن دو گروه ديگر قرار داشتند و برده مي توانست به خواست اربابش آزاد شود و غيرمومن 
مي توانست در هر زمان كه بخواهد با انتخاب خود ايمان آورد و به موقعيت نابرابر خود پايان 
اما اين فقط زنان بودند كه محكوم بودند براي هميشه در آن وضعيت بمانند» (لوئيس،  دهد. 

1384 :101-100 .(


 - Bernard Lewis  
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با بررسي وضعيت زنان در كشورهاي  كاترين گويگون در مقاله «زن در كشورهاي اسلامي» 
مختلف اسلامي به دنبال اثبات اين موضوع است كه اسلام گرايي نمي تواند با مفاهيم آزادي و 
برابري غربي كنار بياييد زيرا اسلام گرايي به معناي بازگشت به اصل و ذات اسلام مي باشد و 

اً با مفاهيم مدرنيته در تضاد است. از نظر  مفاهيم اوليه اسلام كه در قرآن بيان شده است، ذات
اً از عدم مساوات دفاع مي كند در حالي كه يكي از  وي آيات قرآن در رفتار با زنان صريح

ارزش هاي غربي تساوي حقوق ميان زن و مرد مي باشد. وي در مقدمه مقاله خود با انتخاب 
گزينشي برخي آيات البته بدون آنكه هيچ شناختي از فلسفه، محتوي و معناي آن ها داشته 

باشد به دنبال آنستكه نشان دهد اساس رفتار تبعيض آميز با زنان ريشه در ذات قرآن و اسلام 
به عنوان مثال وي با اشاره به آيه   سوره بقره به تسلط مردان بر زنان اشاره مي كند. و 228دارد. 

دو، سه و يا چهار زن بگيريد و در همين 3يا در سوره نساء آيه   خطاب به مردان آمده است: 
 آمده است كه پسران سهميه اي دو برابر دخترها در ارث دارند. در ادامه همين 11سوره آيه 

 اينگونه آمده است كه اگر از بي وفايي زنان مي ترسيد آن ها را در اتاق 34سوره در آيه 
جداگانه اي حبس كنيد و بزنيد ولي اگر شما را اطاعت كردند ديگر مناظره را ادامه ندهيد 

 ).75: 1384(نقيب زاده، 
3Fجك نلسون پالمير

 در كتابي با عنوان «آيا دين ما را به قتل مي رساند؟» خشونت و جنگ �
را متوجه دين اسلام كرده و دين مسيحيت و يهود را مهربانانه و ملايم توصيف مي كند. وي در 
درون اتاق يكتاپرستان جهان، فيلي ناشناخته وجود دارد كه هر  مقدمه كتاب خود مي نويسد: «

او مدعي است كه در قرآن خدا به گونه اي معرفي  كس به گونه اي آن را توصيف مي كند. 
مي شود كه بيشتر از آنكه رحمان و رحيم باشد بر خشونت اصرار مي ورزد. وي معتقد است كه 
آنچه كه تروريست هاي مذهبي مي گويند كتاب مقدس يا قرآن به من آموخته كه چنين عمل 
كنم در واقع اين متون را تحريف نكرده و دگرگون نساخته اند بلكه اين متون را همانگونه كه 

).  Trifkovic, 2002هست پذيرفته اند» (
4Fسرگئي تريفكوويچ

 نويسنده روس در كتاب «شمشير پيامبر»، گسترش اسلام در جهان را �
مديون شمشير پيامبر مي داند و تأكيد مسلمانان بر جهاد را چيزي جز تأكيد بر خشونت و 


1- Jack Nelson Pallmeyer   
2- Sesja Trifkovic   
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از ديدگاه وي خداي مسلمانان تنها مومنين و معتقدين را دوست دارد در  خونريزي نمي داند. 
حالي كه خداي دين مسيح همه مخلوقات خويش را دوست دارد و به آن ها آزادي داده است. از 

ديدگاه وي خداي مسلمانان طرفداران اديان ديگر را از درگاه خود رانده و محكوم به مرگي 
 ).46: 1385آتشين مي نمايد (مجمع جهاني تقريب، 

5Fدون ريچاردسون

تلاش زيادي نموده است تا از ديدگاه خود مباني �  در كتاب «اسرار قرآن» 
وي معتقد است كه پس از حادثه يازدهم سپتامبر قرآن  گرايش اسلام به خشونت را پيدا كند. 
نه تنها در ميان جهان عرب بلكه در ميان جوامع غربي به يكي از پرفروش ترين كتاب ها تبديل 
شده است، زيرا خوانندگان غربي به دنبال اين سوال هستند كه قرآن حاوي چه مطالبي است 

كه گروه هايي همچون القاعده با استناد به آن، تروريسم را مجاز مي دانند و دست به چنين 
 آيه قرآن مربوط به جهاد  بوده و به عبارت 109اعمالي مي زنند. وي ادامه مي دهد كه حداقل 

 آيه يكي مربوط به جنگ و جهاد مي باشد. وي ادعا مي كند كه پيامبر اسلام 55روشن تر از هر 
با استفاده از اين آيات مسلمانان را تحريك نمودند تا غيرمسلمانان را مجبور به تغيير دين خود 

و پذيرفتن اسلام كنند وحتي در صورت لزوم از اعمال خشونت هيچ ابايي نداشتند (مجمع 
). 44: 1385جهاني تقريب، 

6Fنويسنده ديگري به نام كلود بورگن

 در مقاله اي تحت عنوان «جهاد، اسلام گرايي و اسلام» �
معتقد است كه وجود چند مسلمان ميانه رو نبايد دنياي غرب را فريب دهد. از ديد او اگر چه 
تنوع زيادي در بين اسلام گرايان در كشورهاي اسلامي وجود دارد، اما ريشة همه اسلام گرايان 
در نگاه منفي وي مفاهيم قرآن مروج  به اصل و ذات دين كه همان قرآن است، باز مي گردد. 

به عنوان مثال واژه هاي كليدي «جهاد» و «قتال» و «شهادت» كه  خشونت و عصبيت مي باشد. 
به كرات در قرآن تكرار شده است و از مسلمانان خواسته شده با  دشمنان دين جنگيده و از 

از نگاه نويسنده پيامبر اسلام در جريان جنگ بدر با مطرح كردن «مفهوم  مرگ نهراسند. 
زمينه ساز حوادث يازدهم سپتامبر گرديده است و علي رغم اين كه مسلمانان سال ها در  شهادت» 
بين غربيان زندگي كرده اند، اما هنوز در عصبيت گذشته خود بسر مي برند. حتي بورگن معتقد 

7Fاست كه ساموئل ها هانتينگتون

 در نظريه جنگ تمدن هاي خود به اشتباه تمدن غربي را �

 - D. Richardson  
- C. Borgen  
- Samuel P. Huntington  
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هم رديف تمدن اسلام قرار داده است زيرا غرب مبتني بر عصر روشنگري و تكيه بر عقل است 
8Fدر حالي كه جهان اسلام از اين مسائل بهره اي نبرده است. پير لوري

 پژوهشگر فرانسوي در �
» پا را فراتر گذاشته واز اروپاييان مي خواهد مجدانه خود را  مقاله «جنگ مقدس عليه غربگرايي
وي اسلام گرايي را بازگشت به اصول و  براي رويارويي اجتناب ناپذير با اسلام گرايان آماده كنند. 

اَ دشمن اخلاقيات و فرهنگ مدرنيته مي باشد. وي دليل اين امر را  ارزش هايي مي داند كه ذات
اين مي داند كه در تمدن اسلامي، اين خداست كه قانونگذاري مي كند و همه مردم محكوم به 

پذيرش آن هستند و هيچ پارلمان و مجلسي نمي تواند اين قوانين را تغيير دهد. وي در باره 
مسلمانان معتقد است كه به علت افق ذهني كوتاهي كه دارند توانايي درك بسياري از مفاهيم 
مترقي غرب همانند «دمكراسي»، «ليبراليسم» و «فردگرايي» را ندارند. لوري ريشه هاي تعصب 

و تروريسم امروز را در تاريخ صدر اسلام و رفتار پيامبر جستجو مي كند و هر گونه گفتگوي 
). 15- 16: 1384ميان اسلام و مسيحيت را امري محال و بيهوده مي داند. (نقيب زاده، 

 
گفتار دوم:  تئوري هاي واكنش - محور  اسلام گرايي 

تعداد زيادي از نويسندگان غربي و مسلمان بر اين ادعا پافشاري مي كنند كه اسلام گرايي 
حركت و اقدامي انفعالي نسبت به تغيرات بيروني و فشارهاي محيطي مي باشد. اين افراد موج 

بازخيزي اسلام را از ويژگي هاي ذاتي اسلام نمي دانند، بلكه تركيبي از بحران هاي داخلي جهان 
براي فهم بهتر به ذكر انديشه هاي  اسلام و مواجهه مسلمانان با تمدن غربي قلمداد مي كنند. 

چند متفكر اين جريان پرداخته مي شود. 
 

 الف) اسلام گرايي محصول  بحران هايي از قبيل (هويت، نوسازي، مشروعيت، هژموني و...) 
بسياري از نظريه غربي و اسلامي پديده اسلام گرايي را واكنشي نسبت به انواع بحران هايي 

به عبارت روشن تر بدليل اينكه  مي دانند كه امروزه كشورهاي جهان اسلام با آن مواجه هستند. 
جهان اسلام بعد از مواجهه با تمدن غرب و آگاهي نسبت به عقب ماندگي خود نتوانسته است 

مسائلي همچون توسعه و نوسازي، مشاركت سياسي، نيروهاي جديد اجتماعي و اقتصادي، 
را در جامعه خود دروني كند بنابراين در جريان عبور جهان اسلام از  هويت، مشروعيت و.... 


 - Pierre Lory 

www.SID.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جنبش هاي اسلام گرايانه: نظريات و ديدگاه هامباني



از جمله اين نظريات مي توان به موارد زير  دوران گذار به صورت موقت دچار بحران گرديده است. 
اشاره كرد: 

 
- بحران تركيبي: 1

9Fريچارد هراير دكمجيان

 از جمله متفكراني است كه جهان اسلام را از منظر بحران هاي �
مختلفي همانند هويت، مشاركت، مشروعيت و غيره مورد برسي هاي موشكافانه تاريخي قرار 

داده است. وي  در كتاب «جنبش هاي اسلامي در دنياي معاصر» يك رابطه علي و دوراني ميان 
بحران در جهان اسلام و خيزش جنبش هاي بنيادگرايانه ترسيم مي كند. او معتقد است كه به 

لحاظ تاريخي هر زماني كه دنياي اسلام بحراني به وجود آمده است حتما در واكنش به 
او اين مساله را بدين گونه شرح مي دهد: «يك الگوي تجربه تاريخي  جنبشي شكل گرفته است. 

در اين مورد، رابط علت و معلولي ميان بحران هاي اجتماعي و ظهور جنبش هاي مذهبي انقلابي 
و يا تجديد حيات طلبانه است كه خواستار از بين بردن نظم موجود وساختن جامعه اي نوين بر 

در نتيجه، ايدئولوژي اين جنبش ها هم جامع و هم غيرقابل  پايه ايدئولوژي ويژه خود هستند. 
انعطاف و منعكس كننده ي پاسخ ها و عكس العمل هاي رهبران فرهمند در قبال شرايط بحراني 

اً تصادفي نيست كه جنبش هاي بنيادگرايانه داراي زمينه هاي سياسي-  است. بنابراين صرف
فرهنگي مختلف، هنگامي توان قدرت معنوي، اجتماعي و سياسي را به دست آورده اند كه دو 

شرط ملازم يكديگر، در جامعه به وجود آمده باشد؛ اول وجود يك رهبر فرهمند و دوم 
جنبش هاي اسلام گرايانه گذشته با اين دو پديده مواجه  اً دچار آشفتگي باشد.  جامعه اي كه عميق

 )55-60: 1377بوده اند و جنبش هاي كنوني نيز از اين امر مستثني نيستند» (دكمجيان،
دكمجيان بحران هايي كه جهان اسلام به آن دچار مي باشد را شامل بحران هايي نظير: بحران 

هويت، بحران مشروعيت، فشار و سركوب، تضاد طبقاتي، ضعف نظامي و بحران فرهنگي 
10Fمي داند. برهان غليون

 نيز در كنار توجه به بحران هاي مشروعيت در جهان اسلام عوامل �
ديگري همچون از خود بيگانگي وتبعيض هاي اقتصادي و اجتماعي را در پيدايش اسلام گرايي و 


 - Richard Hrair Dekmejian   
- Burhan Ghalioun  
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وي جنبش هاي اسلامي معاصر را نتيجه  جنبش هاي بنيادگرايانه اسلامي دخيل قلمداد مي كند. 
پاسخ و واكنش به تلاقي سه عامل بزرگ تاريخي مي داند: 

يعني تهديد شدن احساس تكامل شخصيت و اعتماد به عامل اول ، اوج گيري خود باختگي: 
نفس و احساس سودمندي در تاريخ و اميد به آينده مي باشد. شكست هاي سنگيني كه 

مسلمانان از استعمارگران اروپايي متحمل شده اند بيش از پيش خود كم بيني و ذلت را در بين 
مسلمانان رواج داد و آنچنان توازن رواني و روحي جوامع اسلامي به هم خورد كه همه ارزش ها 
معنا و مفهوم خود را از دست دادند و مدرنيته به عنوان الگوي خارجي ظهور يافت كه در واقع 
اين سرنوشت همه جوامعي است كه ميهن پرستش در آن به تهمت، انسانيت به معني كودني، 

راستي به معناي رذيلت تبديل شده است. 
بحران مشروعيت در جهان اسلام ناشي از عامل دوم ، بحران مشروعيت دولت هاي اسلامي: 

ناتواني دولت ها در ايجاد وحدت ملي و تداوم سياست منزوي كردن اكثر مردم و محروم كردن 
آنان از آزادي است كه پايه هويت ملي، فردي و اجتماعي جديد مي باشد. 

، تبعيض شديد اجتماعي و اقتصادي: گسترش احساس ستم و محروميت در عامل سوم
نتيجه تشديد فاصله سطح درآمدها و رشد طبقه كوچك از صاحبان منافع منجر به فروپاشي 

و تبعيضات شبه نژادي در عرصه اجتماع و رقابت هاي حيواني بر سر منابع  اجتماعي شده است. 
مادي و مصرفي از عوامل مهم زمينه ساز در ايجاد جنبش هاي اسلامي مي باشد. 

 
- بحران هويت: 2

11Fاز ديدگاه رضوان سيد

 مهمترين مشكلي كه جريانات اسلام گرا از ابتدا تا امروز با آن مواجه �
بنيادين انديشه اصلاحگرانه اسلامي بوده اند مسائل هويتي مي باشد، آنجا كه مي نويسد: اساس 

اندك مساله پيشرفت را كه در نيمه دوم قرن نوزدهم   شد و اندك دهه بيست، مساله هويت در
زيرا خلافت اسلامي زوال يافت و تشكيل دولت ؛ ذهن همه را به خود پرداخته بود، كمرنگ كرد

ملي، در وجدان و آگاهي نخبگان جهان اسلام بويژه هند و مصر بحران آفريد. در پي بروز مساله 
هاي اسلامي اي به وجود آمدند كه هدف هويت درون گرايي كه بر خود مي ترسد، جمعيت
ها و نمادها و رفتارهاي آن و انديشه اسلامي شان حفظ شخصيت اسلامي خود و آيين


 - Redwan Alsayed  
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گرايانه و احياگرانه همراه آن بود. كتاب هاي بسياري درباره نقد تمدن غربي و اصالت  ها و برنامه 
برتري تمدن اسلامي، در چارچوب انديشه اصالت و تاصيل (اصل بنيادي و رجوع مدام به آن) 

هايي در مسائل و امور گوناگون ميان غرب و جهان ؛نوشته شد  همچنين در اين باب مقايسه 
گرفت و در نهايت نيز به نتايج از پيش تعيين شده درباره برتري و فراتري  اسلام صورت مي 

سويي  چه از فرهنگ هويت، اگر). از نظر وي 145: 1385 (السيد، تمدن اسلامي مي انجاميد
 نگهداري از خويشتني است كه گمان مي رود در معرض تهديد است، از وفرهنگ پاس داشتن 

 فرهنگ تقسيم جهان به امر قدسي و امر عرفي است و به ؛سوي ديگر فرهنگ تنزه طلبي است
همين دليل، فرهنگ گسست است. فرهنگ هويت مي كوشد تا براي نگهداري از خويش از 

 اما چه چاره كه سرچشمه تهديد هويت، چيز معيني نيست كه بتوان آن را از ؛جهان بگسلد
 سرچشمه تهديد، سراسر جهان ؛ميان برد يا بر آن غلبه كرد و يا دست كم در برابرش ايستاد

و به همين سبب، نمادهاي خير كه به خود نسبت داده مي شود (تقوا، جهاد و شهادت) در  است! 
 رضوان سيد برابر نمادهاي شر كه بر جهان و بر ديگري دلالت مي كند (جاهليت) به كار مي رود.

معتقد بود كه مساله هويت در طول دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم همواره مورد توجه 
 وحدت مصر و سوريه به  از قرن بيستم دهه شصتاسلام گرايان بوده است، همانگونه كه در

هاي نژادي ميان پاكستان شرقي و غربي زده شد و سوسياليسم رو پايان رسيد و جوانه چالش
ها به پيشرفت نهاد و گسست ميان اسلام گراها و دولت ملي بيشتر شد. درست است كه دولت

قائم بر اسلام  ولي تلاش پاكستان كه هرگز قوميت و مليت را در مقام مبناي دولت نپذيرفتند،
ها آن را يافت و در عوض مصر عبدالناصر كه برخي از غير حزبي بود به كاميابي بيشتري دست 

طرح جامع تمدني مي دانستند، به دولت اقليمي عادي اي تحول يافت. از اين رو نرم نرمك، 
و طراحي و برنامه ريزي براي آن از ذهن اسلام گرايان حزبي و  انديشه بنيان گذاري تمدني بزرگ،

غير حزبي پاك شد و انديشه نظام اسلامي متكاملي جاي آن را گرفت كه ويژگي اساسي آن 
اجراي شريعت در جامعه است، نه صرفا چارچوب فرهنگي يا تمدني اي كه «فلسفه انقلاب » به 

در اين احوال، نقد و نقض غرب ادامه، بل شدت يافتآن  اما ديگر نه براي ؛ها وعده داده است. 
هاي سياسي موجود در جهان اسلام، به مقايسه يا اثبات برتري اسلام، بلكه براي حمله به نظام

ها وابسته و ساخته و پرداخته يكي از دو قطب سرمايه داري يا سوسياليستي اين لحاظ كه آن
در دهه شصت  در گستره انديشه اسلامي، تحولي به سوي ستيزه گري و مبارزه سياسي  بودند. 

ندوي نيز در پيوستن به مبارزان اسلامي عليه جبهه  مورد نظر مودودي و سيدقطب پديد آمد.
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نبي اما، پيش از آن كه به آواز دعوت گرانه بنغريبان ترديدي به خود راه نداد. مالك
گرايان در قلمرو فرهنگي پاسخ مثبت دهد، خارخار ترديد جانش را مي خراشيد. مساله  اصالت 

 ؛اصلي جريان احياگري كه از دهه چهل بر انديشه اسلامي حاكم شده بود تغييري نكرده بود
انگاره هاي مبارزه جويانه و مفاهيم توطئه آميزانه اي كه  ها عوض شده بود.تنها جاي اولويت

ها مسلمانان در دهه شصت و هفتاد از جهان داشتند، معطوف به شناخت جهان نبود، بلكه آن
هايي به منظور جدال عليه جامعه و دولت حاكم  مي خواستند از اين مفاهيم و انگاره ها، استراتژي 

سان، در دهه شصت و هفتاد، تصوير جهان در ذهن اسلام گرايان  در كشور خود بسازند. بدين 
ها نبود، كفر و ايمان ها و تمدنمتعصب به بدترين وجهي تيره و مشوش شد. آنچه بود دولت

 و چون كفر چيره بود، همه جهان را فرا گرفته بود و ايمان حضور و تاثير بي فروغي داشت و ؛بود
 نيرويي كه در كنار آتش و آهن، ؛به جماعت كوچكي كه به نام آن مي جنگيد، محدود مي شد

مسلح به آياتي از قرآن يا پاره گفتارهايي از ابن تيميه و ابن كثير و مودودي و سيدقطب بود 
  )157: 1385(السيد، 

انديشه اسلامي احياگر، چه انقلابي و چه غير انقلابي، در نگرش خود وي ادامه مي دهد كه 
 به   سه مقوله اي كه مشكل است؛به جهان و نقش مسلمانان در آن به سه مقوله تكيه مي كرد

معرفت و به قصد فهم و درك به متغيرها افكند: مقوله استخلاف،  ها نگاهي از سروسيله آن
اساس قرآن، جانشين خداوند در جهان شده تا آن را  انسان، بر حاكميت. مقوله تكليف و مقوله
مسلمانان پيروان آخرين دين و واپسين پيامبر، مكلف به اين جانشيني  آبادان و اصلاح كند.

خداوند را در زمين تحقق بخشند. براي اين كه مقتضاي  هستند و مكلف به اين كه حاكميت 
توانند در ايجاد و تشكيل حكومت و  تكليف به حاكميت تحقق پيدا كند، بايد تا آنجا كه مي 
از آنجا كه دولت اسلامي، دولت  نظامي كه پايه اساسي آن شريعت اسلامي است، بكوشند. 
سلطه خود و ديگران را بر محور و محك اين عقيده  انديشه و عقيده است، بايد مردم تحت 

تا انديشه دولت ملي يا قومي در اين  مؤمنان، اهل كتاب و كافران يا مشركان.  تقسيم بندي كند: 
ديدگاه نامقبول است، مساله شهروندي كه قائم به برابري حقوق و تكاليف است، هيچ جايي در 

انداز به نظام جهاني و سازوكارهاي آن نگريسته مي شود  نظام جهاني ؛آن ندارد. از همين چشم 
اي شكل گرفته كه با مباني مشروعيت اسلامي و ها و نظامبر پايه قانون هاي قراردادي 
 هاي آن ناسازگار است. تقسيم بندي
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به كار   كوشيده اند دست ، از قرن بيستم احياگر اسلامي در دهه هشتاد و نودمندانانديش
تعديلاتي شوند تا در عين حفظ شخصيت اصلي خود، پلي به جهان و دوران كنوني هم بزنند. 

جهان،  به همين دليل است كه مي بينيم نظام اسلامي اي طراحي مي كنند كه نگرشي فراگير به
انسان و نقش مسلمانان دارد و مانند سابق با نظام جهاني هم يكسره ناسازگار نيست و در 

پاره اي موارد با آن تلاقي مي كند و در برخي مواضع از آن جدا مي شود. به اين ترتيب شهروندي 
ها كه مثلا در مورد اهل ذمه كاملا رد نمي شود، بلكه بنياد آن پذيرفته مي شود. پاره اي تفاوت

هاي قائم بر تقسيم جزئي و صنفي دانسته مي شود، نه تمايزي حقيقي و روي مي كند، تفاوت
همچنين بيانيه حقوق بشر به طور اجمال مقبول است، اما فلسفه ليبراليستي آن و نيز  اساسي.  

 با اين همه، ؛آن به دور افكنده مي شود.  دموكراسي نظام قراردادي غربي است برخي جزئيات
گرچه در شالوده ليبرالي خود با شورا به مفهوم اسلامي آن تفاوت جوهري دارد، در پاره اي امور 

نظام جهاني نماينده سلطه ناپسندي در چارچوب نظام دو قطبي و اينك  اجرايي شبيه آن است.
قطبي جهان است، اما ديگر مبارزه با اين نظام به نام جاهليت صورت نمي گيرد، بلكه به نام  تك 

يابد و به همين دليل مسلمانان مي توانند با ديگر ملت هايي كه همين عدالت و آزادي سامان مي 
  )160-163: 1385(السيد، مشكلات را با نظام جهاني دارند، همبسته و هم پيمان شوند 

12Fكاستلزمانوئلا

 انديشمند ديگريست كه ظهور جريانات اسلام گرا و بخصوص بنيادگرايي را �
كاستلز سعي نموده است ظهور جريانات ناشي از مسائل بحران هويت قلمداد مي كند  .

بنيادگرايي ديني و از جمله بنيادگرايي اسلامي را بر اساس الگوي برگرفته از نظريه جنبش 
13Fتورناجتماعي آلن

دهد. كاستلز كه به  دادن مساله هويت مورد بررسي قرار قرار  و با محور�
بررسي پديده بنيادگرايي ديني در عصر جامعه شبكه اي يا جهاني شدن مي پردازد، با الهام از 

هاي جديد اجتماعي آلن تورن بر اساس سه محور هويت، دشمن و مدل اجتماعي نظريه جنبش
 كاستلز كار خود را ).24-26: 1380 (كاستلز،بديل جنبش، بنيادگرايي ديني را تحليل مي كند

كند؛ هويت بر چگونگي ساخت اجتماعي هويت مبتني ساخته و سه گونه هويت را شناسايي مي
مشروعيت بخش، كه هويت نيروي اجتماعي مسلط بوده و جامعه مدني را ايجاد ميكند؛ هويت 

ها يا اجتماعات منجر شده و تجلي مقاومت در برابر سلطه حاكم مقاومت، كه به ايجاد جماعت


 - Manuel Castells   
- Alain Touraine 
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ها نمونهاي از چيزي است كه او حذف حذف كنندگان به دست حذف شدگان مي باشد. اين هويت
انجاميده، هويت بديل براي هويت مسلط  مي نامد؛ هويت برنامه دار، كه به ايجاد سوژه (فاعل) 

. تلقي مي شود
كاستلز ريشه هاي اجتماعي بنيادگرايي را ناشي از ناتواني اقتصاد اين كشورها در تطابق با 

شرايط نوين رقابت جهاني، انقلاب تكنولوژيك و در نتيجه ناكام ماندن جمعيت جوان و شهري 
از موج نوسازي مي داند. او معتقد است كه: «نابودي جوامع سنتي (قطع ريشه هاي سنتي 

، ناكامي دولت ملي برخواسته از نهضت هاي ملي گرا در انجام دادن نوسازي و ناتواني  روحانيون)
بنابراين هويت اسلامي، به دست بنيادگراها در  در توزيع منفع توسعه اقتصادي ميان همه مردم. 

برساخته مي شود چرا كه از نظر بنيادگراها  مقابله با سرمايه داري، سوسياليسم، ملي گرايي و... 
: 1385همه آن ها ايدئولوژي هاي شكست خورده ي نظام پسا استعماري هستند (سيدقطب،

158 .(
 

: -  بحران نوسازي3
جف هينس پيامدهاي نوسازي را عامل اصلي شل گيري جنبش هاي بنيادگرا در كشورهاي 

 قرن بيست ميلادي حكومت هاي 60جهان سوم مي داند. وي بيان مي كند كه از آغاز دهه
سكولار شروع به تحميل ارزش هاي غربي به جاي ارزش هاي اسلامي نمودند، نخبگان حاكم در 

اين كشورها با ترويج سكولاريسم، سوسياليسم و ناسيوناليسم نتوانستند مشكلات اجتماعي و 
از اين  رو از آغاز دهه هفتاد اجراي نسخه هاي نوسازي  اقتصادي اين كشورها را برطرف نمايند. 

سبب بحران كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه كاهش سريع مشروعيت دولت 
از اين  رو به نظر هينس رشد اسلام گرايي افراطي در غالب جنبش هاي بنيادگرا در  انجاميد. 

كشورهاي اسلامي نتيجه شكست نظريه نوسازي در عمل به وعده هاي خود مي باشد (هينس، 
1381  .(

14Fهمچنين سي رايت ميلز

 رشد كنوني حركت بنيادگرايي را ناشي از شكست دو جريان �
ميلز معتقد است كه دين در جهان سوم دوباره احيا شده است و  نوسازي و ملي گرايي مي داند. 

اين پديده باز گشت به دين ناشي از پديده هاي پيچيده اي از نوسازي ناقص، سرخوردگي از 


 - C. Wright Mills  
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ملي گرايي سكولار، سركوب سياسي، اعتراضات گسترده اجتماعي اقتصادي و افول اخلاقيات و 
از ديدگاه اين نظريه پردازان دين همچو ابزاري براي دفع اضطراب هاي  ارزش هاي سنتي مي داند. 

). 4:1386موجود در جوامع در حال گذار مورد اقبال قرار مي گيرد (اعتمادي فرد، 
15Fگراهام فولر

با تكيه برنظريات نوسازي جديد به تحليل �  در كتاب «آينده اسلام سياسي» 
اگرچه نگرش نوسازي كلاسيك، مدرن شدن به معناي Fuller, 2003بنيادگرايي مي پردازد (  .(

غربي شدن با جامعه سنتي منافات پيدا مي كند، اما در الگوهاي نوسازي جديد كه از سوي 
هانتينگتون ارائه شده جامعه سنتي نيز مي تواند به جامعه مدرن تبديل شود. بر همين اساس 

فولر بعضي از ويژگي هاي مناسب جهان اسلام را مي پذيرد زيرا از ديدگاه او بنيادگرايي به 
مفهوم بازگشت به تحجرگرايي گذشته نيست، بلكه جهان اسلام ظرفيت هاي لازم را براي مدرن 

بر اين اساس بنيادگرايي در يك فرايند  شدن «نه به معناي غربي شدن» در اختيار دارد. 
تدريجي به سمت مدرنيزه شدن حركت خواهدكرد. 

 
 - بحران هژموني:4

16Fبرخي از متفكران همچون بابي سعيد

 اسلام گرايي را واكنشي نسبت به بحران هژموني غرب �
معرفي نموده است. وي در كتاب «اروپا مداري و هراس بنيادين» معتقد است كه اسلام گرايي 
محصول مركزيت زدايي از مدرنيته غربي يا اروپا محوري مي باشد. تحليل او مبتني بر رويكرد 

17Fپست مدرن و با استفاده از تحليل گفتمان ارنستو لاكلائو و شانتال موفه

 مي باشد. بابي سعيد �
بر اين باوراست كه ظهور اسلام گرايي در شرايط شكستن سيطره هژمونيك مدرنيته يا اروپا 

در واقع اسلام گرايي زماني شرايط ظهور دارد كه از الگوي كلي  محوري اتفاق افتاده است. 
). 37- 57: 1379مدرنيته غربي، هژمون زدايي و مركزيت زدايي شود (سعيد، 

 
ب) اسلام گرايي محصول نيروهاي سنتي اجتماعي 


 - Graham E. Fuller  
- Bobby Sayyid  
- E. Laclau and C.Mouffev 
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لاً منفي به نيروهاي اجتماعي سنتي در جوامع اسلامي،  عده اي از نظريه پردازان با نگاهي كام
به . اسلام گرايي را واكنش نيروهاي اجتماعي نسبت به تغيير وتحولات جامعه عنوان مي كنند

عبارت ديگر جوامع اسلامي براي رسيدن به توسعه و پيشرفت بايد از اين مرحله انتقالي به 
در اين منظر، زمينههاي شكلگيري اسلام گرايي و فرايند و تحولات آن مورد . خوبي عبور كنند

ها و مكاتب مختلف  با توجه به نگرش- چنانكه خواهد آمد -توجه و مطالعه قرار ميگيرد. البته
هاي مختلفي از منظر جامعه شناسي سياسي درباره ها و رهيافتجامعه شناسي سياسي، چارچوب

 .اسلام گرايي معاصر ارائه شده است
يكي از متفكراني كه در اين زمينه به بحث اسلام گرايي از منظر جامعه شناختي پرداخته 

18Fروآاست اولويه 

روآ نسبت به دكمجيان همدلي كمتري با اسلام سياسي دارد و آن را .  است�
او اسلام گرايي را به گونه هاي مختلف عالمان سنتي يا  امري گذرا و مقطعي ميداند. 

بنيادگرايان، اسلام سياسي و بنيادگرايان جديد تقسيم نموده است و با تمركز بر گونه فعال و 
مبارز آن، كه وي از آن به اسلام سياسي تعبير مي كند، ظهور اسلام گرايان را در تحليل 

خاورميانه  هاي اجتماعي دولت-جامعه اسلامي» محصول بحران اقتصادي  «جامعه شناسي
مي داند كه از ازدياد نفوس، سرازيرشدن جمعيت روستايي به شهرها و عواملي ديگر ناشي 

كردگان جامعه كه خود خاستگاه اجتماعي اسلام گرايان شده است. در چنين فضايي، تحصيل
ميباشند، از دسترسي به شان اجتماعي مناسب محروم گرديده و دچار بحران و احساس 

اين گروه در واكنش به بحران محيط خود «از اسلحه  بي اهميتي و بي ارزشي ميشوند. 
 مي كنند و با ايدئولوژيك پر را با ايدئولوژي زدگي موجود خلأ مي كنند و استفاده ايدئولوژي

 ).35-59: 1378 (روآ،  ساختن شرايط خود، خواب انقلاب و دولت قوي مركزي مي بينند»
كردگان به ايدئولوژي  جامعه و نيز گرايش تحصيلراز ديدگاه روآ، گرايشات سوسياليستي د

اسلامي پس از شكست سوسياليسم، درواقع از چنين منطقي نشات ميگيرد؛ اما از نظر وي، 
هاي اسلام سياسي نمي توانند بديل مناسبي براي تجدد از شريعت مهم آن است كه جريان

نتيجه گيري روآ آن است كه  اسلامي ارائه نمايند و در نتيجه محكوم به شكست ميگردند. 
جامعه را به سوي غيرمذهبي شدن و سكولاريسم ميكشاند؛ زيرا راهي  اسلام گرايي ناخواسته «


 - Olivier Roy  
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 (روآ، كه اسلام گرايي در پيش ميگيرد، سرانجام به سياست مطلق [يا عرفي] مي انجامد»
1387 :112.( 

روآ به دست ميآيد، او پيش فرض تحليل خود را بر نظريه اولويه چنانكه از توضيح اجمالي 
اين مي گذارد كه فرايند تحول جوامع به سوي نوسازي غربي در كشورهاي اسلامي به بروز 

هاي اعتراضي مثل اسلام ظهور جريان سياسي در دوران گذار و به تبع آن به-بحران اقتصادي 
 سياسي منجر مي گردد و اين فرايند نوسازي در اين كشورها، سرانجامي جز شكست ندارد. 

19Fكار هشام شرابي

 را نيز مي توان گونه اي از مطالعات جامعه شناختي اسلام گرايي دانست. �
شرابي سعي نموده است با الهام از جامعه شناسي وبري در گونه شناسي جوامع سنتي، از الگوي 

جامعه پدرسالار در تحليل وضعيت جوامع اسلامي عرب بهره گيرد. هر چند تمركز اصلي 
 اجتماعي جهان عرب معاصر است، اما در نهايت نقش -مطالعاتي وي كليت وضعيت سياسي 

: 1380 (شرابي،اجتماعي بنيادگرايي اسلامي را نيز در اين جامعه بررسي مي كند.- سياسي
 البته در مطالعه وي صرفا بنيادگرايي در قالب جديد ائتلاف يافته با خرده بورژوازي، ).244

 بيگانه خود  بورژوازي سرخورده و از از نظر او اين نوع بنيادگرايي با خرده  است. شده برجسته
گرا و اصلاح طلبي اسلامي، در شرايط زدن بنيادگرايي سنت  شده پيوند يافته و در نهايت با كنار

بحران هويت دوران انتقال به وضعيت مدرن، دموكراسي سكولار و سكولاريسم آزادي بخش، در 
نتيجه اي كه شرابي در اين كتاب مي گيرد، شيوه تجديد حيات  جهان عرب غلبه يافته است. 

 (شرابي، گر با تقدم گروه انقلابي جنبش زنان است دموكراتيك انتقادي و چالش-راديكال
1380 :241 .(

با تركيب الگوي وبر و نظريات وابستگي به تحليل  شرابي در كتاب «پدر سالاري جديد» 
از ديدگاه وي جامعه سنتي، يك جامعه پدر سالار است. فرايند نوسازي  جهان عرب مي پردازد. 

در جهان عرب منجر به فاصله گيري از ويژگي جامعه پدر سالار سنتي مي گردد. و در نتيجه 
منجر به وابستگي جهان عرب به نظام جهاني مي گردد. در چنين شرايطي پدر سالاري جديد 

ويژگي پدرسالاري جديد اين است كه ظاهر دنياي مدرن و سرمايه داري را  ظهور پيدا مي كند. 
مي گيرد و با ويژگي هاي جامعه پدر سالار سنتي خويش تركيب مي كند. بنابراين در يك نگرش 

پدر سالاري جديد به جاي سرمايه داري توليد كالا يك نوع سرمايه داري وابسته به توزيع و 
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در چنين جامعه اي خرده بورژازي هم سرخورده مي شود و به  مصرف كالا به وجود مي آيد. 
و براي نخستين بار بنيادگرايي محمل طبقاتي اش را در خرده  دنبال شعارهاي جذاب مي گردد. 

از ديدگاه شرابي رهبراني همچون  و بنيادگرايي ديني ظهور مي كند.  بورژازي پيدا مي كند. 
 ).8: 1386سيدجمال و جمال عبدالناصر نتيجه چنين رويكرد پدرسالانه اي مي باشد (بهروزلك، 

روآ از منظر مدرنيسم غربي به الويه مي آيد، شرابي نيز همانند  چنانكه از اين نتيجه گيري بر
جريان اسلام گرايي معاصر مي نگرد و لذا از نظر او، اسلام گرايي در جهان عرب با گذر از مرحله 
انتقالي به وضع مدرن، جايگاه خود را از دست خواهد داد و نظام دموكراسي سكولار جاي آن را 

غلبه بنيادگرايي پدرسالار  جامعه شناختي در تحليل شرابي، ظهور و خواهد گرفت. نكته عمده
 اجتماعي انتقال به وضع مدرن است كه با سرخوردگي -اسلامي در شرايط سياسي 

 ها در شعارهاي بنيادگرايي اسلامي شكل گرفته است. خرده بورژوازي و پناه گرفتن آن
20Fژيل كپل

 سرپرست موسسه مطالعات سياسي پاريس تلاش نموده است تا منشأ پيدايش �
جنبش هاي بنيادگرا را به دور از تعصب ها و تنگ نظري هاي ايدئولوژيك مورد بررسي قرار دهد. 

او تلاش كرده است تا در كتاب «جهاد، گسترش و انحطاط اسلام گرايي» با استفاده از روش 
جامعه شناسي سياسي به تحليل منشأ نيروهاي اجتماعي حامل بنيادگرايي جوانان تهيدست 

در دوره تكوين جنبش هاي اسلامي اين  شهري، روشنفكران اسلامي و بورژوازي ديندار بپردازد. 
سه نيرو باهم ديگر متحد شده و شعارهاي كلي و مبهم به اين گروه هاي متعارض كمك مي كند 
تا آرمان ها و اهداف جنبش را بر حسب منافع و سليقه هاي خود درك و تفسير كنند اما در گذر 

زمان اين اختلاف ها عميق تر شده و بالاخره اتحاد ميان آن ها از بين مي رود. از ديد كپل علت 
سياسي در چند دهه گذشته ناتواني آن ها در ايجاد وحدت  ناكامي هاي جنبش هاي اسلامي - 
كلمه ميان روشنفكران اسلامي، جوانان تهيدست شهري و بورژوازي ديندار مي باشد. وي در 
ادامه به تفاوت منشأ گروه هاي سه گانه ياد شده با قدرت حاكم و تفاوت درك و فهم آنان از 

همه اين گروه ها با قدرت حاكم مخالف اند ولي منشأ  دولت اسلامي اشاره مي كند و مي نويسد: «
مخالفت شان با يكديگر متفاوت است هر چند همه اين گروه ها خواهان برپايي دولتي اسلامي و 

لاً جوانان تهيدست  اجراي شريعت هستند، ولي هر كدام فهم خاصي از اين اهداف دارند. مث
شهري از دولت اسلامي انتظار تحول ريشه اي دارند. كه براي همه محرومان شغل و مسكن 
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از اين رو شريعت در نگاه اينان مترادف با عدالت اجتماعي است. اما فهم  مناسب فراهم كنند. 
بورژوازي ديندار از دولت اسلامي معطوف به گرفتن امتيازاتي از رژيم حاكم چه به شكل 

مراعات اخلاق اسلامي، جمع آوري مشروب فروشي ها و...) و چه به شكل مادي (سهيم  نمادين (
قرار دارد و تلاش مي كند  درون ساز و كارهاي دولتي جذب شده و يا  شدن در توزيع ثروت ها) 
اما اگر اتحاد ميان اين سه گروه براي فروپاشي  حداقل از رويارويي مستقيم با دولت پرهيز كند. 

دولت موجود انجام شود بورژوازي ديندار جوانان فقير شهري را فقط براي دست به اقدامات 
خشونت بار اجتماعي و اعتراضات خياباني تشويق و تحريك مي كند..... اجراي شريعت از ديد 

بورژواها با تثبيت قدرت آن ها در رأس دولت جديد انجام مي پذيرد و آنچه نصيب جوانان فقير 
شهري مي شود ثواب اخروي و معنوي است، نه برخورداري هاي دنيوي و اجتماعي. اما ضلع سوم 
اين مثلث كه نخبگان روشنفكر مخالف است، وظيفه شان توليد گفتماني اسلامي است كه بتواند 

زماني كه اين گفتمان توانست بر  هم جوانان فقير شهري و هم بورژوازي مومن را بسيج كند. 
آن دو گروه تأثير گذارد نقش پيشگام  و پيشرو را در بقاي وحدت ايفا كرده و سهم خويش را از 
قدرت افزايش خواهد داد اما اگر اين گفتمان محافظه كارانه و يا تندروانه باشد، يكي از دو گروه 
را از دست خواهد داد و در مرحله بسيج گري شكست خواهد خورد  و سهمش از قدرت كاهش 

). 26: 1384خواهد يافت (مرادي، 
 

ج) اسلام گرايي محصول سرخوردگي كشورهاي اسلامي از رفتار تمدن غرب 
21Fژاك  آگوستين برك

 جامعه شناس فرانسوي گرايش به اسلام گرايي را ناشي سرخوردگي �
مي داند كه به واسطه عقب ماندگي مسلمانان در ارائه الگوهاي متناسب با عصر تكنيك و نقد در 
قرن بيستم، گريبان گير جهان اسلام شده است. وي مي نويسد: «در رشد جريان بنيادگرايي از 
مراكش تا فيليپين نااميدي سهم بسياري داشته است؛ در اينجاست كه از نظر من نقش غرب 
در به وجود آمدن اين شرايط مطرح مي شود، غرب چه در شكل سوسياليستي و چه به شكل 
و با فروپاشي شوروي و جنگ خليج فارس  كاپيتاليستي خود، ديگر كشورها را سرخورده نمود. 
آمريكا قدرت را به دست گرفت و با اعمال هژموني خود، قدرت  اين سر خوردگي شدت يافت. 
دولت هايي چون فرانسه و انگليس را كه همواره در شرق نقش ميانجي را ايفا مي كردند از بين 
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وقتي وساطت قدرت هاي واسطه از بين مي رود گرايشات افراطي راديكاليزه مي شود.... در  برد. 
نتيجه ديگر چه راهي باقي مي ماند جز پناه بردن به خود؟ در خود خزيدني كه شكل انتحاري 

 ).8: 1381داشت (شريعتي،
برك علاوه بر عامل بيروني به عامل دروني ايجاد جنبش هاي بنيادگرا اشاره كرده و نقش 

از ديدگاه وي سركوب هر گونه اجتهاد و نوآوري در جهان  آن را فراتر از عوامل بيروني مي داند. 
اسلام مهمترين عامل عقب ماندگي مسلمانان است و اين عقب ماندگي منجر به ناتواني جهان 

اسلام در ارائه الگوهاي متناسب با عصر تكنيك و نقد در قرن بيستم، منجر به زمينه ساز شدن 
اگر معتزله رشد مي يافت،  امروز صورت مساله  جنبش هاي بنيادگرايي مي شود. وي مي نويسد: «

در كشورهاي اسلامي تفاوت مي كرد و رنسانس نه در غرب كه در كرانه هاي فرات اتفاق 
و از قرن دهم باب اجتهاد بسته شد ولي حركت تاريخ  مي افتاد. در شرق اتفاق ديگري افتاد. 

انقلاب صنعتي به وجود آمد، ولي فقه اسلامي به صورت سنتي خود باقي ماند. ....  متوقف نماند. 
اً با ترقي و تكنيك مخالف نيستند بلكه مي خواهند اين ترقي و تكنيك را نه با  بنيادگرايان الزام
طي كردن همان راهي كه غرب پيمود بلكه با چشم انداز يك اخلاق مذهبي دريابند. در نتيجه 
پروژه بنيادگرايان از نظر تئوريك قابل دفاع است ولي قابل تحقق نيست. چرا؟ چون اين پروژه 
زماني از اعتبار برخوردار است كه با يك رنسانس معنوي همراه شود در حالي كه امروزه چنين 

نيست و در زمينه مطالعات قرآني، حديث و ديگر علوم اسلامي، ما با احيا و اصلاحي جدي 
تنها پديده جدي كه در كشورهاي اسلامي رخ داده است «انتقال دين به حوزه  روبه رو نيستيم. 

است ؛ روندي كه در مسيحيت نيز وجود داشته است (شريعتي،  ). 7: 1381سياست» 
 

د) اسلام گرايي محصول واكنش به فرايند جهاني شدن 
با توجه به اين مطلب كه جهان غرب فرايند جهاني شدن را پذيرفته است بنابراين آن ها با 

لاً منفي هر انديشه و جنبشي كه در برابر اين روند مقاومت كند، محكوم به  ديدگاهي كام
22Fشكست مي دانند. آنتوني گيدنز

 در مقاله «بنيادگرايي ديني: احياي اسلامي» معتقد است كه �
از نظر وي غرب ارگانيسم جهان  بنيادگرايي پديده اي جديد و مخصوص دوران معاصر مي باشد. 

اجتماعي را سست كرده است و در واقع بنيادگرايي واكنشي انفعالي نسبت به فرايند جهاني 
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23F). همچنين آندروهي وود5: 1382شدن مي باشد (گيدنز، 

 در كتاب «درآمدي بر ايدئولوژي هاي �
معتقد است اگرچه بنيادگرايان با دنياي مدرن  سياسي از ليبراليسم تا بنيادگرايي ديني» 

مي ستيزند اما در عين حال محصول دنياي مدرن مي باشند. وي علت ايجاد جنبش هاي بنيادگرا 
را در قالب  چهار دليل روند سكولاريسم در جهان اسلام، آغاز عصر پسا استعماري، شكست 

). 525: 1379سوسياليسم انقلابي و روند جهاني شدن  توضيح مي دهد (هي وود، 
24Fبنيامين باربر 

 را »جهاد« منتشر كرد واژه 1966مريكايي در كتابي كه در سال آ، پژوهشگر �
 هدف او ؛او مفهوم اسلامي نو و كهنه جهاد را بررسي نمي كند در برابر جهاني شدن، قرار داد.

پيش كشيدن جهاد در مقام نماد واكنش جوامع جهان سومي در برابر پديده جهاني شدن است 
جهاني شدن در ديد او در اقتصاد بازار و سلطه نظام مالي و  كه سلطه غربي را در دل خود دارد. 
پولي بر سراسر جهان و چيرگي تكنولوژي مدرن و رسانه هاي خبري و ارتباطي پيشرفته تجلي 
شود احساس ناخوشايندي به انسان، در جهان سوم و حتي خارج از آن،  مي يابد. اين موجب مي 

 احساس اين كه به وسيله نيروهاي كوري به كانون ناشناخته ترسناكي كه با ؛دست دهد
 درست مانند ناتواني كه ديو ؛رو مي گردد، كشانده مي شودخشونت كشنده اي با او روبه

(سيدقطب، غول پيكري او را احاطه كرده و او به ناگزير و ناخواسته، واكنش نشان مي دهد 
1384 :154 .(

 
 نتيجه گيري

لاً  اكثريت نظريه پردازان غربي كه اسلام گرايي را جزء ذات اسلام قلمداد كرده اند نگرشي كام
منفي به جريان اسلام گرايي دارند و آن را معادل خشونت و ترور مي دانند. از ديد اين متفكران 

آمده است بنابراين بازگشت اسلام گرايان به اصل و  چون در قرآن بحث شهادت، قتال، جهاد و... 
ذات اسلام به معناي بازگشتن به خشونت و ترور مي باشد. در برابر اين متفكران غربي افرادي 
همچون مودودي و سيدقطب در جهان اسلام بازگشت به اصل و ذات دين را معادل حاكميت 

خداوند بر سراسر شئونات زندگي انسان ها دانسته كه اين بازگشت منجر به حاكميت االله به 
از طرف ديگر رويكرد واكنش محور اسلام گرايي  جاي حاكميت انواع خدايان بشري خواهد شد. 
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بنابراين از ديد اين متفكران  را واكنشي نسبت به مسائل محيطي و خارجي قلمداد مي كند. 
اسلام گرايي امروز در جهان اسلام يك مساله عارضي و گذرا مي باشد، كه جهان اسلام در سده 

اخير دچار آن شده است و با تغيير اين وضعيت و شرايط محيطي و خارجي اسلام گرايي نيز 
به عنوان مثال متفكراني كه بحران هويت، بحران مشروعيت،  دچار تغيير و تحول جدي مي شود. 

را علت اصلي ايجاد جنبش هاي اسلام گرايانه مي دانند با  بحران مشاركت، بحران نوسازي و.... 
رفع اين بحران ها نيز انتظار دارند كه جريان اسلام گرايي دچار ركود و سستي شود. البته به نظر 
مي رسد كه ديدگاه اين افراد چندان با واقعيات جهان اسلام منطبق نيست و جريانات اسلام گرا 
با كاهش بحران هاي سياسي و اجتماعي افول نخواهند كرد بلكه به صورت هاي ديگري خود را 

در جوامع اسلامي بروز خواهند داد. 
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